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یــاد  روایت تهران

خیابان شریعتی، زمستان سال 1350 

خیلی‌ها این روزها که گرمای طاقت‌فرســای تابستان را پشت سر 
گذاشتند، دل‌شان برای زمستان برفی تهران تنگ شده است. در این 
تصویر نمایی زمستانی ببینید از جاده قدیم شمیران یا همان خیابان 
شریعتی کنونی؛ مســیری که پیش از احداث خیابان ولیعصر)عج( 
تنها راه ارتباطی تهران با شمیران به‌شمار می‌رفت. در این تصویر، 
خودرویی افتاده در برف دیده می‌شود؛ حادثه‌ای که حال‌وهوای سرد 

و پرچالش آن روزها را به خوبی بازگو می‌کند. 

نخستین عکس‌های تهران

نخستین عکس‌های گرفته‌شده از تهران را لوئیجی مونتابونه 
رنگی کرد. مونتابونه در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار نزدیک به 
۴سال در ایران زندگی کرد و آثارش مهم‌ترین عکس‌های تهران 
و پرتره‌هایی از مردم کوچه و بازار بود. وقتی این عکاس با یک 
هیات سیاســی ایتالیایی وارد تهران شد، جذابیت‌های تهران 
برای او وصف‌ناشدنی بود؛ پایتخت کشوری شرقی با دروازه‌های 
گوناگون، گنبدهای آبی و آفتاب درخشان شرق. از همین رو، 
عکس‌های زیــادی را از دروازه‌ها، بازارهــا، بناها، عمارت‌های 
قدیمی، کاخ‌های سلطنتی، سربازان، پیشه‌وران و... تهیه کرد. 

 دکتر محمود تولایی
بنیانگذار شناسایی شهدا با انجام آزمایش دی‌ان‌ای در ایران
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دکتر محمود تولایی، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ژنتیک نور 
که بنیانگذار شناسایی شهدا با انجام آزمایش دی‌ان‌ای در ایران 
است در دیدار با مادر شهید صبوری از لزوم شناسایی پیکر شهدا 
می‌گوید: »گاهی از ما سؤال می‌شــود چه ضرورتی دارد بعد از 
گذشت سال‌ها، روی پیکر شهدا کار شناسایی صورت می‌گیرد؟ 
در پاسخ به این سؤال باید از این عزیزان بپرسم آیا شده است عزیز 
شما از منزل بیرون برود و یک ساعتی دیر ‌کند، آن وقت چه حس 
و حالی دارید؟ اگر این یک ساعت بشود چند ساعت، یک شب 
یا چند روز و چند ماه و چند ســال... چه می‌کنید؟ این مادران 
و پدران چشم به راه گاهی ۴۰ ســال با این حس و حال زندگی 
کرده‌اند در تب و تابند. دلشوره دارند از عزیز من چه خبر؟ تکلیف 
همه ماست و ما هم افتخار داریم یکی از پیشرفته‌ترین دانش‌های 
روز بشری را در اختیار عزیزترین خانواده‌های جامعه خود قرار 
دهیم و با بررسی اجزا و بقایای پیکر شهدا و بررسی مقایسه‌ای با 
نمونه خون والدین و خانواده‌ها و بستگان شهید بتوانیم به این 

شناسایی نائل بیاییم و خدا را از این جهت شاکر هستیم.«
دکتر درباره روند شناسایی شهید صبوری توضیح می‌دهد: 
»نمونه‌هایی که ما در آزمایشــگاه داریم فقط یک کد است و 
اطلاعات هویتی از آنها در اختیار ما نیست. براساس اطلاعاتی 
که در منطقــه تفحص به دســت می‌آید شــماره‌گذاری و 
نمونه‌برداری می‌شــود. اطلاعاتی از محل دفن و مشخصات 
دیگر نداریم. وقتی اطلاعات ژنتیکی را با خانواده‌ها بررســی 
می‌کنیم بعد به ستاد معراج اعلام می‌کنیم که این شهید با 
این کد شناسایی مثلا با خانواده شهید صبوری انطباق ژنتیکی 
دارد، بعد معراج الشهداست که اســناد را بررسی می‌کنند و 
متوجه می‌شوند این کد در کجا دفن شده است. وقتی نمونه 
ژنتیکی شهید صبوری پیدا شد فهمیدم که او در بوشهر دفن 
شــده اســت. اینجا بود که فهمیدیم ‌ دعای مادر در مراسم 

رونمایی از فیلم شیار۱۴۳ زود اجابت شده است.« 

الناز عباسیان| در تاریخ این مرز و 

بوم، ایثار خانواده‌های شــهدا گزارش
هرگز فراموش نخواهد شد. 

اما یکی از نقاط‌عطف این فداکاری‌ها را 
باید در سینه پرسوز و چشمان همیشه 

گریان مادر شــهید بهروز صبوری 
جست؛ همان مادری که فیلم او، 
پشــت پیکرهــای شــهدای 
تفحص‌شــده، در جست‌وجوی 

»گمنام ۶۱،... ۱۸ ساله از سومار«، هر 
بیننده‌ای را متأثر می‌کند. ماجرای 
رســیدن او به پیکر پسرش، خود 
داستانی پررمزوراز است. این مادر، 
پایان سال‌هاي چشم‌انتظاری‌اش را 
مدیون تــاش گروه‌های تفحص و 
دانشمندان مرکز ژنتیک نور مي‌داند 
و دوســت دارد به بهانه‌ای از آنها 
قدردانی کند. این موضوع را با دکتر 
محمود تولایی، رئیس پیشــین 
مرکز ژنتیک نــور و بنیانگذار 
شناسایی شهدای گمنام از طریق 
آزمایــش دی‌ا‌ن‌ای، در میان 
گذاشتیم. او نیز مشتاقانه با ما 
همراه شد تا به دیدار این مادر 
شهید در محله امامزاده‌حسن‌ع 
برویم و البته مزار شهید را هم 

زیارت کنیم.

مهناز عباسیان؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

فقط یک بند انگشت آرامم می‌کند 

3 سال بعد، فیلم »شــیار ۱۴۳« با الهام از 
لحظه‌های بیقراری مادران شــهدا به ویژه 
مادر شــهید صبوری، ســاخته می‌شود. 
مادر در مراســم رونمایی این فیلم جمله 
عجیبــی می‌گویــد: »نمی‌خواهم همه 
قامتش برگردد، فقط یک بند‌انگشــت از 
پسرم به من برسد، آرامم می‌کند.« 2هفته 
پس از گفتن این حرف، در آزمایشــگاه، 
پیکر شهید شناســایی می‌شود. خودش 
می‌گوید: »سال 92 بود که یک روز شهرام 
آمد و گفــت: آقای باقــرزاده و آقای 
رنگین از معراج‌الشهدا گفتند 
بیابان‌گردی مادرت به پايان 

رسيد و بهروز پیدا شد. دنیا دور سرم چرخید. همه 
فکر کردند با آن حالی که دارم، سریع خودم را به 
بوشهر و مزار بهروز می‌رســانم، اما من اول رفتم 
مشهد و از آقاجانم اجازه گرفتم و طلب صبر کردم. 
وقتی رفتم بوشهر، اول مزار شهدای گمنام را زیارت 
کردم بعد مزار پســر خــودم را. درد و بلای مردم 
بوشهر بخورد به جان من؛ نمی‌گذاشتند بهروز را 
به تهران بیاورم.«  به درخواســت مادر و با اجازه 
مراجع تقلید، پیکر شهید به تهران منتقل شد. این 
چنین برای اولین بار، یک شهید در محله‌ای که 
متولد شده و در چندقدمی خانه مادر، یعنی صحن 
امامزاده حسن)ع(، کنار چهار شهید گمنام دیگر 

به خاک سپرده شد.

پایان 31 سال چشم‌انتظاری
ملاقات مادر شهید صبوری با پزشکی که پیکر پسرش را از طریق آزمایش دی‌ان‌ای شناسایی کرد

یـاد
معجزه دی‌ان‌ای برای یک مادر

 حالا دیگر مادر آرام گرفته است و مدام دعاگوی کسانی است که او را از چشم به راهی رهایی دادند. خودش در این دیدار که دکتر تولایی 
مهمان اوست می‌گوید: »آقای دکتر، شما نمی‌دانید چه معجزه‌ای می‌کنید؛ نه فقط براي من که براي تمام چشم‌به‌راه‌ها. کل ایران خوشحال 
شد. از زنجان و خیلی از افرادی که حتی خارج از کشــور - لبنان، انگلیس و آمریکا - فهمیدند پسرم پیدا شده، خوشحال شدند.  الان 
3مادر شهید دیگر هم در این کوچه هستند و من خجالت می‌کشم و فقط دعا می‌کنم خبری از فرزندان‌شان به آنها برسد؛ مثل شهیدان 
شیرخانلو و دلیری.«  این مادر شهید در پایان، صمیمانه از همراهی اهالی محله امامزاده حسن)ع( و کسبه در این سال‌ها قدردانی می‌کند.

گمشده سومار سر از بوشهر درآورد

بهروز صبوری سال ۶۱ در منطقه عملیاتی سومار به شهادت 
رسید و پیکرش مفقود شد. حاجیه‌خانم زرین‌تاج بهرام‌نیا، 
مادر شهید، از اولین روزهای بی‌خبری از پسرش، شهر 
به شــهر به دنبال او گشت تا همین چند سال پیش. 
خودش اینگونه روایت می‌کند: »از همان روزهای 
اول بی‌خبری از بهروز، دربه‌دری و بیابان‌گردی 
من شــروع شــد. با پدرش چندین بار به 
مناطق جنگی رفتیم. روی خاک سومار، 
دنبال نشــانی از او بودم. دست آخر، 
چند پوکه و فشــنگ به یادگار 
آوردم و روی طاقچــه، کنار 

عکس بهروز گذاشتم. وقتی تلویزیون اعلام می‌کرد که قرار است 
شهدای گمنام تشییع شــوند، دوباره دلم می‌لرزید. سریع خانه 
را تمیز می‌کردم و می‌رفتم مراسم. عکس بهروز را با خودم بغل 
می‌کردم و می‌پرسیدم: ۱۸ساله از ســومار دارید؟«  همزمان با 
روزهای بیقراری خانواده‌های چشم‌به‌راه، گروه تفحص پیکرهای 
شهدا در مناطق عملیاتی، با تلاش شــبانه‌روزي، چندین پیکر 
گمنام را در ســومار شناســایی کردند. پس از نمونه‌برداری از 
استخوان‌ها برای تشخیص هویت، این پیکرها در گوشه و کنار 
این کشور پهناور به عنوان شهید گمنام به خاک سپرده شدند و 
قسمت چنین شد که پیکر بهروز در سال ۱۳۸۹ به عنوان شهید 

گمنام در دانشگاه خلیج فارس بوشهر آرام گیرد.

خدا او را شهید می‌خواست 
شهید عرشیان افشارمند یکم تیرماه به خدمت سربازی اعزام شد و روز بعد در حمله رژیم صهیونیستی به 
ستاد یگان ویژه تیپ امیرالمؤمنین در تهران به شهادت رسید. مادرش می‌گوید: »عرشیان در سن 16سالگی 

تصادف سختی کرد و به‌طور معجزه‌آسایی زنده ماند؛ ‌گویی خدا او را برای شهادت نگه داشته بود.«

در حسرت آغوش مادر
تبســم پاک، ۴۵ ســاله روز یکشــنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ از محل کار به خانه‌‌اش در نزدیکی خیابان صابونچی 
برمی‌گشــت که براثر اصابت ترکش‌های ناشــی از حمله رژیم صهیونیستی در خیابان شــهید شد. صدای 

انفجارها دختر 17 ساله‌اش را ترسانده بود و او به خانه می‌رفت تا او را در آغوش بگیرد. 

جناب آقای حسين فرامرزی
مدير محترم  اداره تبليغات  اصناف سازمان زيباسازی شهرداری  تهران

 با نهايت تأثر مصيبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض 
می‌کنیــم و از درگاه خداونــد متعال براي آن مرحــوم  علو‌درجات و براي 

بازماندگان صبر و شيكبايي مسئلت داريم.
از طرف همكاران  شما در اداره تبليغات  اصناف


